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نمی‌تواند کار بازسازی را متوقف کند. باید 
همزمان با شـــرایط جنگ، بازسازی را هم 
انجام دهد؛ هرچند این کار ریسک بزرگی 
دارد، امـــا چـــاره‌ای جز انجام آن نیســـت، 
چون شرایط بسیار سخت است. به عنوان 
مثال، وقتـــی محورهای شـــمال ـ جنوب 
یا شـــرق ـ غرب آســـیب می‌بینند، دولت 
نمی‌تواند بازســـازی آنها را انجـــام ندهد. 
این مسیرها باید هرچه سریع‌تر بازسازی 
شوند، چون همین امروز هم باید شرایطی 
فراهم باشـــد که کالا از این کریدورها عبور 
کند. بنابراین هیچ چـــاره‌ای ندارند و باید 
بازسازی را انجام دهند. همین الان هم که 
من با شما صحبت می‌کنم این موضوع در 
دستور کار دولت قرار دارد. در حوزه کاری 
خود ما در وزارت راه و شهرسازی، در جنگ 
۴۳ روزه، نزدیک به ۲۲ پل تخریب شد، اما 
امروز همه آنها بازسازی شده‌اند آن‌هم در 

شرایط کمبود منابع مالی.
 

امروز اگر بخواهیم عملکرد دو 
ساله دولت را ارزیابی کنیم، 

باید چه مؤلفه‌هایی را در نظر 
بگیریم؟ این دولت از زمان آغاز 
به کار خود، دو جنگ تحمیلی را 
پشت سر گذاشته و همزمان در 

شرایط جنگی اداره کشور را بر 
عهده داشته است. این موضوع 
تا چه اندازه باید در نقد عملکرد 

دولت مدنظر قرار گیرد؟
کشور در شـــرایط جنگی به ســـر می‌برد 
و منتقدان هـــم حتماً باید این شـــرایط 
را درک کننـــد. در این مـــدت، هم جنگ 
۱۲ روزه، هـــم جنگ رمضـــان و هم جنگ 
اخیر که بیشـــتر در اســـتان‌های جنوبی 
رخ داد، کشور با کمبود کالا مواجه نشد. 
ما هشـــت ســـال دفاع مقـــدس را به 
یاد داریـــم؛ آن زمان ســـهمیه‌بندی 
وجود داشت، کالاها توزیع می‌شد و 
مشکلات فراوانی وجود داشت، اما 
انصافاً امروز چنین شـــرایطی 
وجود ندارد. شما امروز 
کمبود کالایی احساس 
نمی‌کنیـــد و کالاها به 

اندازه کافی در دســـترس هســـتند. البته 
قبول دارم کـــه گرانی وجـــود دارد و هیچ 
شکی در این موضوع نیست. این گرانی‌ها 
هم تا حد زیادی ناشی از همین جنگ و 
تبعات اقتصادی آن است. جنگ بر اقتصاد 
اثر می‌گذارد و اولین اثر آن، صعودی شدن 
روند تورم اســـت. اما در مجموع، شما در 
کشـــور کمبود کالا مشـــاهده نمی‌کنید. 
در فروشگاه‌ها هم کمبودی وجود ندارد 
و اینهـــا از جمله اقدامات بســـیار خوبی 
اســـت که دولت در این شـــرایط سخت 
انجام داده است. علاوه بر شرایط جنگ 
نظامی، کشـــور با محاصره اقتصادی هم 
مواجه است که خسارت آن کمتر از جنگ 
نظامی نیست و شرایط را برای کشور بسیار 
سخت کرده است. با این حال، دولت از 
مسیرها و راه‌های مختلف تلاش می‌کند 
آثار این محاصره اقتصادی را کاهش دهد 
و تا حدی آن را خنثی کنـــد. به نظر من، 
در این زمینه هم موفق بوده اســـت، زیرا 
کمبود کالایـــی وجود نـــدارد و مردم برای 
تهیه کالاهای مورد نیاز خود با نایاب شدن 

یا نبود کالا مواجه نیستند.
 

معاون اول رئیس‌جمهور 
همچنین گفته‌اند که برنامه 

هفتم توسعه، برنامه‌ای مناسب 
اما آرمان‌گرایانه است. نظر شما 

چیست؟ آیا این برنامه کاملاً قابل 
اجراست در شرایط فعلی؟

نظر کارشناســـی من این است که وقتی 
جنگی بـــا ایـــن ابعـــاد در کشـــور اتفاق 
می‌افتد، بایـــد در قانـــون برنامه هفتم 
توســـعه بازنگری انجام شـــود. حتی اگر 
فرض کنیـــم ایـــن برنامـــه آرمان‌گرایانه 
هم نباشـــد، باز هم واقعیت این اســـت 
که هر برنامـــه‌ای نیازمنـــد تأمین منابع 
اســـت. وقتی جنگ آغاز می‌شود، خود 
جنگ بخش عمده‌ای از منابع را مصرف 
می‌کند. بنابراین، نظر شـــخصی من به 
عنوان یک کارشـــناس این است که بعد 
از وقوع چنین جنگی، باید برنامه هفتم 
توســـعه مورد بازنگری قرار گیرد، اصلاح 

شود و تجدیدنظر لازم در آن انجام شود.

گزارش

ح شد در شورای هماهنگی مجلس مطر

روایت قالیباف از چگونگی 
شکل‌گیری جبهه‌ای به نام خیابان

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این عقیده که در حال 
حاضر چهار جبهه و میدان تحت عنـــوان میدان نظامی، 
میدان دیپلماسی، میدان خدمت و میدان خیابان وجود 
دارد که برای قوی بودن و قوی مانـــدن ایران باید همزمان 
و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند و جدا کردن آنها از هم به 
معنی تضعیف ایران است، به روایت چگونگی شکل‌گیری 
جبهه خیابان پرداخت. به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف 
روز گذشته و در نشست شورای هماهنگی مجلس، آغاز این 
روند را از اولین ســـاعات بعد از قطعی شدن شهادت رهبر 
شهید انقلاب دانست و گفت: »بلافاصله پیگیر کارها شدیم. 
تلاش کردیم سران قوا را دور هم جمع کنیم و خدا رحمت 
کند شهید لاریجانی را. همه تلاش کردیم که هماهنگی‌های 
لازم انجام شـــود و در نهایت حدود ســـاعت هشـــت شب 
جلسه تشکیل شد«. قالیباف سپس با بیان اینکه »در آن 
جلسه درباره زمان اعلام خبر شهادت تصمیم‌گیری کردیم 
و جمع‌بندی این بود که ساعت هشت صبح روز بعد، خبر را 
اعلام کنیم، اما حدود ساعت دوازده و نیم شب، رسانه‌های 
خارج از کشور خبر شهادت را منتشـــر کردند«، افزود: »در 
آن شرایط دیگر دسترســـی به همه دوستان ممکن نبود. 
حدود ساعت یک یا یک و نیم بامداد، من و آقای لاریجانی 
دوباره با هم ارتباط برقرار کردیم...اعضای مجمع و شورای 
مربوطه باید از سحر برای انجام هماهنگی‌ها و رأی‌گیری‌های 
لازم در دســـترس قرار می‌گرفتند تا روند قانونی طی شود 
و تا ساعت هشـــت صبح، هم خبر شـــهادت اعلام شود و 
هم ساختار جدید رســـمیت پیدا کند. اما وقتی شرایط را 
ارزیابی کردیم، دیدیم اگر با همان برنامه قبلی پیش برویم، 
نمی‌شود و در نهایت، من و شهید لاریجانی تصمیم گرفتیم 
همان ســـحرگاه و در زمانی که مردم بر ســـر سفره سحری 
بودند، خبر را اعلام کنیم و از مردم بخواهیم به خیابان‌ها 
بیایند.«رئیس مجلس با اذعان به اینکه »اگر آن تصمیم را 
نمی‌گرفتیم، احتمال داشت فضای خیابان به شکل دیگری 
پیش برود« و »البته ممکن بود بعداً همه بگویند شـــما دو 
نفر با چه اختیاری چنین تصمیمی گرفتید، اما ما با بررسی 
دقیق شرایط امنیتی و ارزیابی ده‌ها عامل مختلف به این 
جمع‌بندی رسیدیم که باید همان لحظه تصمیم بگیریم«، 
افزود: »واقعاً معتقدم که این ملت مبعوث شدند، امروز هم 
تأکید می‌کنم که میدان خیابان، میدان خدمت، میدان 
دیپلماســـی و مذاکره و میدان نظامی، همگی باید در کنار 
یکدیگر باشند. این میدان‌ها باید مکمل یکدیگر باشند، 
خدا را شاهد می‌گیرم که در تمام این حدود ۱۵۰ روز، از پایان 
جنگ دوازده‌روزه تا امروز، از پیگیری مســـائل مهم مربوط 
به این چهار جبهه، لحظه‌ای درنگ نکرده‌ام«. قالیباف در 
بخش دیگری از ســـخنانش در نشست شورای هماهنگی 
مجلس با تأکید بر اینکه »موضوع اصلی امروز، قوی شدن 
ایران است« و »در چهار، پنج سال گذشته، بعد از شهادت 
شهید ســـلیمانی تاکنون، تمرکز امام شهید و رهبر معظم 
انقلاب بر »ایران قوی« بوده است«، گفت: »یکی از شروط 
اصلی این قوی شـــدن، وحدت حول محور ولایت اســـت. 
ما مســـئولان در درجه اول باید بســـط ید برای ولایت فقیه 
ایجاد کنیم اگر می‌خواهیم ایران قوی داشـــته باشیم باید 
از این نقطه شروع شـــود«. رئیس مجلس طی کردن این 
مسیر را منوط به تثبیت پیروزی در جنگ پیش رو دانست 
و درباره مختصات این پیروزی و چگونگی تثبیت آن تصریح 
کرد: »برای این پیروزی، کشور باید به آینده امیدوار باشد، 
چشم‌انداز روشنی داشته باشـــد و از یکپارچگی و وحدت 

برخوردار باشد«. 

جنگ بر 
اقتصاد اثر 

می‌گذارد و 
اولین اثر آن، 

صعودی شدن 
روند تورم 

است.علاوه بر 
شرایط جنگ 
نظامی، کشور 

با محاصره 
اقتصادی هم 
مواجه است 

که خسارت 
آن کمتر از 

جنگ نظامی 
نیست. با این 

حال، دولت 
از مسیرها 

و راه‌های 
مختلف تلاش 

می‌کند آثار 
این محاصره 

اقتصادی را 
کاهش دهد و 

تا حد زیادی 
هم تا کنون 
موفق بوده 

است

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار پیشین از اولویت‌های دولت برای دو سال پیش رو می‌گوید

حفظ سرمایه اجتماعی با رویکرد بهبود معیشت و کنترل تورم
گرانی‌ها تا حد زیادی ناشی از جنگ و تبعات اقتصادی آن است

دو ســـال از آغاز فعالیت دولت مســـعود 
پزشـــکیان، موســـوم به »دولـــت وفاق«، 
می‌گـــذرد؛ دولتی کـــه از اولیـــن ماه‌های 
فعالیت خود با دو جنگ تحمیلی مواجه 
شـــد و در یکی از حســـاس‌ترین مقاطع 
کشـــور، مســـئولیت اداره امور را بر عهده 
گرفت. با ایـــن حال، به اعتقاد بســـیاری 
از کارشناســـان، دولت تاکنون توانســـته 
اســـت با وجود شرایط دشـــوار، مدیریت 
امور کشـــور را حفظ کـــرده و بخش قابل 
توجهـــی از چالش‌هـــا را کنتـــرل کنـــد؛ 
هرچند مسائلی همچون ناترازی‌ها، تورم 
و پیامدهای جنگ همچنان از مهم‌ترین 
دغدغه‌های پیش روی کشـــور به شـــمار 
می‌رونـــد. در همین چارچـــوب، معاون 
اول رئیس‌جمهوری از دانشگاه‌ها، مراکز 
پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی خواسته 
است با در نظر گرفتن اولویت‌های کشور، 
برنامه‌ای برای دو سال باقی‌مانده فعالیت 
دولت تدوین کنند. اما ایـــن برنامه باید 
بر چه محورهایی اســـتوار باشد و شرایط 
جنگی تا چه اندازه بر تعیین این اولویت‌ها 
و تدویـــن برنامه‌ها اثرگـــذار خواهد بود؟ 
ایـــن ســـؤال‌ها را بـــا هوشـــنگ بازونـــد، 
استاندار پیشین لرســـتان و کرمانشاه در 
میان گذاشته‌ایم. بازوند در حال حاضر 
مدیرعامل شـــرکت ســـاخت و توســـعه 

زیربنا‌های حمل‌و‌نقل کشور است.
 

اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور، 
خطاب به دانشگاهیان، مراکز 

تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی 
دستور دادند که برای دو سال 

باقی مانده عمر دولت چهاردهم 
برنامه‌ای دو ساله آماده کنند. 

شما این دستور را ناظر بر چه 
موضوعی می‌بینید و فکر می‌کنید 

چه مواردی در این برنامه دو ساله 
باید اولویت داشته باشد؟

به نظـــرم این دســـتور آقای عـــارف ابتکار 
خوبی است. اینکه آمده‌اند از دانشگاهی‌ها 
و مراکـــز تحقیقاتـــی خواســـته‌اند کـــه 
پیشـــنهادهای خود را برای دوســـال باقی 
مانده دولت تدوین کنند، ناظر بر اهمیت 
تخصص‌گرایی و توجه دولت به استفاده 
از دیدگاه‌های نخبگان و مراکر کارشناسی 
و تحقیقاتـــی است.یک‌ســـری نخبگان و 
افراد دانشگاهی هســـتند که دغدغه‌مند 
هستند و دارای دیدگاه علمی که می‌توانند 
برای کشـــور مفید باشند. مطمئن باشید 
اگر دانشگاهیان پای توسعه کشور بیایند، 
حتماً ســـرعت توسعه بیشـــتر می‌شود و 
اصطکاک مسیر توسعه کمتر خواهد شد. 
این موضوع کاملاً روشـــن اســـت. اما اگر 
بخواهم نظر شـــخصی خودم را بگویم، به 
نظرم در این دو سال، شاید اولویت اول، 
حفظ ســـرمایه اجتماعی در کشور باشد. 
البته حفظ ســـرمایه اجتماعی مســـتلزم 
بهبود معیشـــت مردم اســـت؛ یعنی باید 
بتوانیم معیشـــت مردم را سامان دهیم. 
معیشـــت مردم هم حتماً بایـــد از طریق 
کنترل تورم بهبود پیـــدا کند، هرچند این 
اتفاق به‌راحتی رخ نمی‌دهـــد. بعد از هر 

جنگی، معمـــولاً تورم یـــک روند صعودی 
پیدا می‌کند. نمی‌توان گفت که کل تورم 
کشور ناشـــی از جنگ در کشور است، اما 
به هر حال تـــورم در شـــرایط جنگی روند 
افزایشی پیدا می‌کند و امسال هم شرایط 
مقداری سخت‌تر است. بنابراین، دولت 
باید موضوع حفظ ســـرمایه اجتماعی را 
با رویکـــرد بهبود معیشـــت و کنترل تورم 
در دســـتور کار خود قرار دهـــد. بعد از آن 
هم به نظر مـــن، دولت در این دو ســـال 
چاره‌ای نـــدارد جز اینکـــه بازســـازی را در 
اولویت قـــرار دهد. بالاخـــره بخش‌های 
زیادی از کشور در جنگ آسیب دیده‌اند؛ 
چه ساختمان‌ها، چه تأسیسات نظامی و 
چه زیرساخت‌ها که خسارت‌های فراوانی 
دیده‌اند. بنابراین ناچارند بازســـازی را در 
اولویـــت بعدی قـــرار دهند. یعنـــی بعد از 
حفظ سرمایه اجتماعی، بهبود معیشت 
مردم و کنتـــرل تورم، به نظـــر من دولت 
باید موضوع بازسازی را مدنظر قرار دهد. 
هر چند من معتقدم کـــه دولت، با وجود 
این شرایط سخت، هنوز سازندگی را رها 
نکرده است. همچنان پروژه‌های عمرانی 
بســـیار خوبی را اجرا می‌کند و به نظر من 
کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد. اگر تاریخ 
جنگ‌هـــا را مطالعه کنیـــد، می‌بینید هر 

کشوری که دچار جنگ می‌شود، معمولاً 
خیلی راحت پروژه‌های عمرانی را تعطیل 
می‌کند، اما این دولت انصافاً با وجود همه 
مشـــکلات، همچنان کارهای سازندگی را 
ادامه می‌دهد. در حوزه کاری خود ما، یعنی 
بحث کریدورها، دولت آقای پزشـــکیان 
از همـــان ابتـــدا روی توســـعه کریدورها 
وقت گذاشت و شاید یکی از اصلی‌ترین 
اولویت‌های دولت همیـــن موضوع بود. 
در این جنگ هم دیدیم که دشمن، بعد 
از تأسیســـات نظامی، به ســـراغ تخریب 
کریدورها، پل‌ها و زیرساخت‌های مرتبط 
رفت. بنابراین به نظـــر من، این اقدامات 
باید همچنان در اولویت دولت باشـــد و 

انصافاً هم در دستور کار آن قرار دارد.

با توجه به اینکه کشور همچنان 
در شرایط جنگی قرار دارد، این 

مؤلفه تا چه اندازه بر مباحثی که 
مطرح کردید، از جمله معیشت، 

ناترازی‌ها و بازسازی، اثرگذار 
است؟

قطعا اثرگذار است و چاره‌ای وجود 
نـــدارد و باید کار انجام شـــود. 

علیرغم اینکـــه هنوز جنگ 
تمام نشـــده اســـت، دولت 

گفت‌وگو

الهام یوسفی
گروه سیاسی

عیار آدم‌ها را بایـــد در بزنگاه‌ها ســـنجید. تا وقتی 
اوضاع عادی است، بسیاری از فضیلت‌ها و ضعف‌ها 
پشت نظم روزمره، تشـــریفات اداری و عادت‌های 
معمول پنهان می‌مانند؛ اما بحران، پرده‌ها را کنار 
می‌زند. حکایـــت شـــناخت آدم‌ها در ســـفر نیز از 

همین روست؛ البته سفرهای دشوار و نه لوکس، 
تا مشخص شود هر کسی چند مرد حلاج است. دو 
جنگ اخیر برای مردم ایران دقیقاً چنین بزنگاهی 
بود. مقطعی که مردم را بیش از همیشه، همسفر 
یک کشـــتی سرنوشت ساخت. سیاســـتمداران و 
رهبران سیاسی نیز در این روزهای سخت بیش از 
روزهای آرام شناخته شدند. جایی که روشن شد 
چه کسانی توان تصمیم‌گیری در شـــرایط ابهام را 
دارند، چه کسانی مسئولیت می‌پذیرند، چه کسانی 
اسیر هیجان می‌شـــوند، چه کســـانی ماهیگیری 
می‌کنند و چه کسانی می‌توانند میان شجاعت )و 
نه تهور(، عقلانیت )و نه جبن(، اجماع‌سازی )و نه 

یکدست‌سازی یا همرنگ جماعت شدن( تعادل 
برقرار کنند. اندر بلای ســـخت پدیـــد آید فضل و 

بزرگمردی و سالاری )رودکی(.
مسعود پزشکیان از جمله کسانی بود که شاید در 
شرایط عادی، بسیاری از ویژگی‌های مدیریتی‌اش 
چندان به چشم نمی‌آمد؛ اما بحران، ظرفیت‌های 
دیگری از او را نمایان کـــرد. در روزهایی که فضای 
عمومی مســـتعد غلبه احساســـات، شـــعارزدگی 
و تصمیم‌های شـــتاب‌زده بود، او کوشـــید مســـیر 
عقلانیت را ترک نکنـــد، از افتـــادن در دام افراط 
و تفریط بپرهیـــزد و میـــان اقتـــدار، واقع‌گرایی و 
امیدآفرینـــی تعـــادل برقـــرار کند. به گمـــان من، 
مهم‌تریـــن ویژگـــی او در ایـــن دوره، »اعتـــدال 
اعتمادساز« بود؛ اعتدالی که نه از سر محافظه‌کاری، 
بلکه برخاسته از شجاعت بود؛ شجاعتی که خود 
را در پرهیز از تصمیم‌های نمایشی و ایستادگی بر 

تصمیم‌های دشـــوار اما ضروری نشان می‌دهد. او 
به جای آنکه اسیر تشریفات و مناسک اداری شود 
یا به هیجان عمومـــی تن دهد، بیـــش از هر چیز 
بر کار کارشناســـی، عقلانیت عملی و حل مســـأله 
تکیه کـــرد. او فراتـــر از انتظار بســـیاری از ناظران، 
ظرفیت‌هـــای خوبی از یـــک مقام ارشـــد اجرایی 
باعرضـــه با همـــه ضعف‌هـــای ســـاختاری موجود 
را نشـــان داد. ایـــن تجربه نشـــان داد که ســـرمایه 
اصلی پزشـــکیان نه فن خطابه است و نه بازیگری 
سیاسی؛ بلکه صداقتی است که حتی منتقدانش 
نیز به دشـــواری می‌توانند آن را انکار کنند. همین 
صداقت، در کنار ایران‌دوســـتی، ساده‌زیســـتی و 
روحیه مسئولیت‌پذیری، به او امکان داد در روزهای 
سخت، اعتماد بخش مهمی از جامعه را حفظ کند 
و فراتر از انتظار بسیاری از ناظران ظاهر شود. البته 
هیچ رئیس‌جمهوری در ایران »همه‌کاره« نیســـت 

و پزشـــکیان نیز از این قاعده مســـتثنی نیســـت. 
اما هنر سیاســـتمدار، تنها در میـــزان اختیاراتش 
سنجیده نمی‌شود؛ بلکه در نحوه استفاده از همان 
اختیارات نیز هســـت. او نشـــان داد کـــه حتی در 
تنگنای محدودیت‌های داخلی و فشارهای خارجی 
نیز می‌توان از منافع ملی، عقلانیت و کرامت مردم 
دفاع کـــرد، بی‌آنکه بـــه دام ماجراجویی یا انفعال 
افتاد. جامعه‌ای که نتواند عملکرد سیاستمداران 
را در بزنگاه‌هـــا منصفانه ببیند و دربـــاره آن داوری 
کند، به‌تدریـــج معیارهای خود را برای تشـــخیص 
سره از ناسره از دســـت خواهد داد. نقد منصفانه 
ضروری است، اما قدرشناسی منصفانه نیز بخشی 
از فرهنگ سیاسی سالم است. اگر خوبی‌ها دیده 
نشـــوند، انگیزه‌ای برای تکرار آنها باقی نمی‌ماند و 
اگر همه چیز یکســـان دیده شـــود، سیاست نیز از 

فضیلت تهی خواهد شد.

پزشکیان را چگونه ارزیابی کنیم؟ 

عیارسنجی در بزنگاه‌ها

یادداشت

حسین نورانی‌نژاد
قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت 


